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  چكيده

هاي مدرنيته و عصر روشنگري، متفكران ايرانـي نيـز در ايـن             مدرنيسم در غرب و فروپاشي آرمان     به موازات ظهور پست   
گيري از آراي هايدگر    ن متفكران تأثيرگذار رضا داوري اردكاني است كه با توشه         يكي از اي  . پردازي كردند خصوص نظريه 
  كـل مثابـه  او با پيـروي از سـنت پديدارشناسـي، غـرب را بـه     . رود شيعي به جنگ مدرنيته و تجدد مي-و منابع اسلامي

كنيـك و ادب غـرب را از        بيند كه حساب علـم و ت      كند و در اين مسير نقد خود را متوجه كساني مي          يكپارچه معرفي مي  
محـوري يـا اومانيسـم اسـت ودر ذيـل           محور نقد داوري نسبت به مدرنيته، انسان      . كنندقهر و سياست استكباري جدا مي     

ورزد كـه   داوري بر اين نكته تأكيد مي     . ريزدميهاي مدرنيته يعني عقلانيت و علم را درهم       چنين نقدي، شالودة ديگر بنيان    
به همين اعتبار، از نظر او تنها راه خلاصـي          . پس از مدرنيته بلكه مرحلة پاياني و بحران آن است         مدرنيسم نه دوران    پست

اين جسـتار درپـي ايـن       . هاي غربي و وانهادن سوبژكتيويسم است     از تفكر غربي و اومانيستي، تبري جستن از ايدئولوژي        
  . و واكاوي كند بازخواني،هاي رضا داوري دربارة غرب را با نگاهي فلسفياست انديشه
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  مقدمه

ــا پيــروزي انقــلاب اســلامي، گفتمــان  هــاي همزمــان ب
گوناگوني در عرصة تفكر نضج گرفتند كه يكي از ايـن           

. سـيد احمـد فرديـد بـود     ها، گفتمان هايـدگري گفتمان
ز پيشروان اين نحلة فكـري      عنوان يكي ا   رضا داوري به  

گيري از هايي نو و با توشهتوانست با ارائة آثار و انديشه     
مثابه يك كل يكپارچه     روش پديدارشناسي، غرب را به    

شناسايي نمايد و مباني فلسفي تمدن غـرب را بـه نقـد             
ــد ــا  . بكش ــرب همان ــي غ ــكل اساس ــر داوري مش از نظ

نظـام  سوبژكتيويسم و اومانيسم است كـه بـا فروپاشـي           
رسـد و دكـارت   كليسايي، اين اومانيسم به اوج خود مي     

دار سوبژكتيويسيم، فاعل شناسا را محـور       عنوان پرچم به
يكـي از عـوارض و نتـايج        . دهدو مركز هستي قرار مي    

مترتب بر اين نظام فكري، سيطرة عقلانيت تكنولوژيك        
-تعبيـر مـي   » قفس آهنين «است كه ماكس وبر از آن به        

شود كه مدرنيته پايـان  پيامبرگونه مدعي مي داوري،  . كند
كند و تنها علائـم     يابد اما زمان پايان آن را اعلام نمي       مي

داوري در . آوردهاي پايان مدرنيته را شـاهد مـي    و نشانه 
كند كه از درونِ جهان     نقد مدرنيته به رويكردي تكيه مي     

-زند و به طور مشخص به مواجهة پست غرب برون مي  

مدرنيتـه  در نظر او، پست   . گرددمدرنيته بازمي مدرنيته با   
نمايـانگر آگــاهي غــرب از آينـدة رو بــه زوال خــويش   

-تنهـا معتقـد اسـت كـه پسـت         از اين رو، وي نه    . است

مدرنيته براي جوامعي چون ايـران زيـاني نـدارد، بلكـه            
آميـز مطـرح    بيند و به نحوي احتياط    اميدهايي در آن مي   

كشـورهاي جهـان سـوم      مدرنيسم براي   كند كه پست  مي
اگر رهاورد ظاهراً مثبتي ندارد، اثـر منفـي هـم نخواهـد             

داوري . كنـد داشت و احتمـالاً مـا را مهيـاي آينـده مـي            
دهد و او را متفكر    همدلي خويش با هايدگر را نشان مي      

اش، عبـور از    دانـد كـه مبـاني فكـري       انقلابي نجيبي مي  
غربـت  آموزد و با برانگيختن احساس      غرب را به ما مي    

غربي و با زبان اشاره و اشارة زبان، چشم و دل ما را به              
تمايز اصـلي گفتمـان داوري      . سازدافق آينده متوجه مي   

ها اين است كه او بر پايـة منطـق درونـي          با بقية گفتمان  
بـه  . كنـد تجدد وتحولات آن، به سود سنت استدلال مي       

بيان ديگر، در گفتمان داوري، تجدد عليـه خـود تجـدد            
 .سـازد سته است و غير آن را موجه و مسـتدل مـي           برخا

، از اين جهت و هم به دليل تصـريحات آن،            گفتمان نيا
 نه با اتكاي بر تجدد بلكه بـه اعتبـار اتكـاي بـر مابعـد               

انقلابـي   گفتماني جديـد و خـاص دوران مابعـد         تجدد،
در گفتمــان داوري، تعــارض نــه ميــان اســلام و . اســت

هويـت غربـي قـرار      تجدد بلكه ميان هويـت شـرقي و         
داردكه ماية اصـلي آن از زمـاني پـيش از زمـان غـرب               

داوري بر اين   . گيردمتجدد، يعني يونان باستان ريشه مي     
نظر تأكيد مي ورزد كه فيلسوفاني كه در غرب مدرنيتـه           
را بنيان نهادند غرضشان رسيدن به ميـوة تجـدد نبـود و      

 ـ       فلسفه را وسيله   داده اي براي رسيدن به آن مقصد قرار ن
از منظر داوري،   . بودند بلكه مدرنيته نتيجة تفكرشان بود     

غرب مثل يك صندلي نيست كه در جايي قـرار داشـته            
غرب نوعي نگـاه اسـت      . باشد و بتوان به آن اشاره كرد      

هاي احمـد   داوري متأثر از انديشه   . كه بشر به عالم دارد    
فرديد و مارتين هايدگر، عقلانيت تكنولوژيك حاكم در        

خـواه  جو و قـدرت   گر و تصرف  ا به خوي سلطه   غرب ر 
دانـد و بـه همـين       تفكر اومانيستي منوط و مربـوط مـي       

اعتبار به جنگ سوبژكتيويسـم و عقلانيـت تكنولوژيـك      
اي غـرب، آزادي و     او بر اسـاس نقـادي ريشـه       . رودمي

كنـد و  دمكراسي غربـي را نيـز مـذمت و سـرزنش مـي          
-ن عالمي مي  گرا و سكولار را مدافعا    روشنفكران  غرب  

دانــد كــه اســاس و خميرمايــة آن، حاكميــت انانيــت و 
در اين مقالـه ايـن فرضـيه        . ضديت با خداسالاري است   

گيرد كه گرچه داوري بـا الهـام از         مورد بررسي قرار مي   
مثابه يك كل يكپارچـه،     انديشة هايدگر، در نقد غرب به     
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با اقامه نمودن براهيني مقنع و متقن بـه ميـزان بسـياري             
-ق داشته است اما انديشة او در تحليل نهايي، سويه         توفي

اي بديع،  توان انديشه اي سلبي و آنارشيستي دارد و نمي      
ــان  ــابي و جري ــري او   ايج ــة فك ــاز را از دل منظوم س

  . استخراج و استحصال كرد
  

  مثابه يك كل يكپارچهداوري؛ منتقد غرب به

اي نقادي غرب و تاريخچة آن در ايـران معاصـر سـابقه           
رينه دارد و متفكران بسياري اعم از چپ و راست در           دي

انـد و آثـار متنـوع و    اين خصوص بسـيار سـخن رانـده       
رضـا داوري كـه افكـارش       . انـد متعددي را عرضه كرده   

هاي متفكراني چون هايدگر، فرديد و آل       متأثر از انديشه  
احمد است، با نگـاهي پديدارشناسـانه بـر آن اسـت تـا       

يكـي از   . ارچه را به نقد بكشد    مثابه يك كل يكپ   غرب به 
هـاي انديشـة رضـا داوري انسـجام آن      ترين ويژگي مهم

مثابـه  تـوان آراي او را بـه      است و به همـين جهـت مـي        
هاشمي، (اي از مفاهيم به هم پيوسته مطرح كرد         منظومه

ــخت  .)200: 1386 ــدان سرس ــي از منتق ــه يك  داوري ك
م و  پوزيتيويسم است، برآن است تا بـا نقـد پوزيتيويس ـ         

اومانيسم، تمدن غربي را تمدني رو به انحطـاط معرفـي           
كند و براي اثبات مـدعاي خـويش بـه آراي فيلسـوفان             

شــود ث مــي متشــبمــدرني چــون هايــدگر  پســت
او اومانيســم غربــي را همچــون    ). 42: 1373داوري،(

هـايي  كشد و غرب را واجـد ويژگـي       هايدگر به نقد مي   
داوري . دانديپرستي م چون ظاهربيني، خودبيني و نفس    

بينـد كـه از     غرب را يك نحوه تفكر و عمل تاريخي مي        
چهار صد سال پيش در اروپا آغـاز شـده و بـه انحـاي               
مختلف در همه جاي عالم كم و بيش بسط پيـدا كـرده             

به همين اعتبـار او غـرب را واجـد نـوعي نگـاه              . است
 اي غرب گونـه   ي برا داند و خاص به انسان و هستي مي     

از اين منظر   ). 59: 1379داوري، الف (ت   قائل اس  تيماه

فكري، غرب عالمي است كه مدار آن بر نفسانيت است          
دكـارتي و  » مـن «و نفسانيت در اصطلاح جديـد همـان       

انگـارد و بـه     رها از خدواند است كه خود را مستقل مي        
: 1373داوري، ب . (تر از بشر قائل نيسـت     چيزي متعالي 

65(  
 آن را با عبـاراتي تنـد        او رنسانس و اومانيسم مترتب بر     

بندد و عصر جديد را عصر سلطنت انسـان    به تازيانه مي  
هايي چون حاكميت تكنولوژي، ظلم    داند كه بر مؤلفه   مي

). 76: 1365داوري،  (و تجاوز و غارتگري استوار است       
عنـوان يكـي از بنيادهـاي نظـر داوري       بازنمايي غرب به  

 نمايانـدن   او عزم آن دارد تا از طريق      . شودمحسوب مي 
تواند تحت عنوان مدرنيته و به طور       دگربودگي آنچه مي  

. كلي غرب قرارگيرد، نظام فكري خـود را سـامان دهـد           
آثار داوري مشحون است از نمايش دگربـودگي مطلـق          

كند اسلام  غرب و از طريق همين نماياندن او تلاش مي        
عنـوان كليتـي واحـد بازنمايـد     عنوان سنت و به  را نيز به  

كوشد تـا آشـكار     همچنين داوري مي  ). 78:1383،پدرام(
شناسانه بر روي شـرق سـايه       هاي شرق كه ديدگاه  سازد

او همسـخن بـا   . بـرد افكند وآن را در حجاب فرومي   مي
شناسـي خـود مـانعي      ادوارد سعيد معتقد است كه شرق     
شناسـي  كند كـه شـرق  است براي فهم شرق و بحث مي   

 ــ ــي آن را م ــدارد و حت ــت كــاري ن ــه حقيق ــاند يب پوش
  ).58:1363داوري،(

- فيلسـوف پسـت    -اين متفكر معاصر، متأثر از هايـدگر      

جـو و  گر و تصـرف  تكنولوژي را به خوي سلطه -مدرن
دانـد و غـرب را      خواه بشر منـوط و مربـوط مـي        قدرت

ــي  ــان م ــانيت انس ــروب انس ــاريخ غ ــدت ــت . دان عقلاني
تكنولوژيك غرب را نه يك ابـزار صـرف بلكـه نـوعي             

گيرد كه موجود را جانشين وجود      ر نظر مي  شيوة تفكر د  
-كند و انسان را به ورطة فراموشي و نيهيليسم درمي         مي

شناسـي  هايدگر نيز با توسل جسـتن بـه هسـتي         . غلتاند
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بنيادين خويش سوبژكتيويسم و ثنويت ذهـن و عـين را           
زدگـي  برد و با الفاظي تند ماشينيسم و علمزير سؤال مي 

  ). 80:1383پدرام،(را به نقد مي كشد
داوري كه به شدت متأثر از آراي هايدگر اسـت، غـرب            

داند و به همين جهت به هيچ       را نماد خِردي شيطاني مي    
كند و غرب را    هاي غرب اعتنايي نمي   يك از ايدئولوژي  

بايد به خـدا پنـاه      داند كه از آن مي    شيطان مستكبري مي  
  ). 31: 1361داوري،( برد 

، آن را در مقابـل انقـلاب      داوري با نقد تكنولوژي مدرن    
كند كه اگر   دهد و بر اين نكته تأكيد مي      اسلامي قرار مي  

علم و تكنيك و ترقي مخالف اسلام و انقلاب اسـلامي           
و مانع برقراري اسـلام اسـت بايـد بـا آن بـه مخالفـت                

  ). 265: 1361داوري،(برخاست 
... او با نگاه فلسفي و به پيروي از آراي اشپنگلر، فوكو،            

دانـد و بـر ايـن       ن كنوني غرب را بحران تفكر مـي       بحرا
باور است كه تمدن غرب بـه تماميـت خـود رسـيده و              
دچار بحران است و به همـين اعتبـار بحـران تفكـر در              
غرب نشـانة انحطـاط آن و آغـاز تمـدني ديگـر اسـت               

  ). 12: 1379داوري، الف(
داند و همـين    ها مي ها و تقابل  او غرب را نماد دوگانگي    

اي است كه او بـراي فرهنـگ        ترين مؤلفه ، مهم دوگانگي
اي كه وحدت و يكدسـتي را از        ما قائل است، دوگانگي   

ما و تاريخ ما ستانده است و بشـر بـه جـاي توجـه بـه                 
هستي اصيل، گرفتا روزمرگي و ماشينيسـم شـده اسـت           

  ).5: 1363داوري،(
داوري ماكياولي را در تاريخ انديشة غـرب فـرد بسـيار            

كنـد كـه    قراولي قلمـداد مـي    و او را پيش   داند  مهمي مي 
طلبـي لـب    دروغگويي، دغلكاري، آدمكشـي و فرصـت      

  ). 101: 1373داوري، (لباب آن است 
او حتي افرادي چون گاليله، برونو و تومـاس مـور را از        

دانـد كـه صـاحب و       جمله عالمان و انديشـمنداني مـي      

اند و اين عقل و تفكـر كـه بـا           مالك عقل خودبنياد بوده   
گانگي ميان انسان و جهان همـراه اسـت، تفكـري را            دو

 ـ رياضـي م   -آورد كه بر اثر آن علم فيزيـك       پيش مي  ل ثَ
اعلاي علم شده است، چنانكه كمال آدم را در نسبت با           

  ). 309: 1373داوري،(سنجد اين علم مي
اي اگـر فيلسـوفاني چــون هابرمـاس مدرنيتـه را پــروژه    

توان به فتماني آن مي دانند كه با تقويت وجه گ     ناتمام مي 
عكـس، در قامـت يـك       اش اميدوار بود، داوري به    آينده

 تـه يمدرنها، پايان   مدرنشكن همچو پست  فيلسوف سازه 
را اعلام و راه را براي نوعي تفكر شهودي و شرقي بـاز             

داوري متأثر از هايدگر رسيدن به حقيقـت را از          . كندمي
دانـد   مي طريق گذار از هستي غير اصيل به هستي اصيل        

هاي پژوهش  و    و بر اين باور است كه شرق را با روش         
داوري، (توان شـناخت    به طور كلي با علم حصولي نمي      

1357 :41 .(  
مثابه يك كل يكپارچه است     وي گرچه مخالف غرب به    

اما در نهايت معتقد است كه ما را از غربزدگـي رهـايي             
ركب اما غربزدگي مراتبي دارد و نبايد در جهل م        . نيست
هاي غربزدگي بـاقي مانـد، بلكـه بايـد          ترين مرتبه پايين

آگـاهي از غربزدگـي الزامـاً       . كوشيد كه به آگاهي رسيد    
كـم از وامانـدگي در      برون شدن از آن نيست، اما دسـت       

-نظر و عمل كه نتيجة جهل مركب است خلاصمان مي         

  ). 12:1357داوري،(كند 
 ـ           ه قـرن   به همين اعتبار او تمدن غرب فعلي را نسـبت ب

بينـد و عقيـده دارد كـه در         نوزدهم بسيار متفـاوت مـي     
غرب تحول بزرگي در شرف وقـوع اسـت و بنيادهـاي            
تجدد سست شده و غرب در جستجوي راه تازة تفكـر           

-و تفكر آينده است، و اين نكته را نيز از نظر دور نمـي             

دارد كه آنچه در باب آثـار و عـوارض انحطـاط غـرب              
داوري، (كنـد   رايمان اثبات نمي  شود، مزيتي را ب   گفته مي 

1357 :99.(   
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شناسـي آن بـه     حملات داوري به غرب و مباني هسـتي       
شود و او روشـنفكري     چند گزينة مشخص محدود نمي    

كنـد و معتقـد اسـت كـه         به معناي سكولار آن را رد مي      
-روشنفكري به معناي سكولار آن با دينداري جمع نمي        

 كامـل نـه بـا       عنوان يك ديـن جـامع و      شود و اسلام به   
داري موافقت دارد و نه بـا سوسياليسـم سـازگار         سرمايه

  ). 153: 1361داوري، (است 
هـاي  رسـد منظومـة فكـري داوري شـباهت        به نظر مـي   

غريبي با آراي مـارتين هايـدگر دارد و بيشـتر عبـارات             
داوري در راستاي تأييد وتكريم افكار فيلسوفاني چـون         

وري بر ايـن بـاور      هايدگر نيز همچون دا   . هايدگر است 
است كه در جهـان حاضـر ايـن انسـان نيسـت كـه بـر                 
تكنولوژي سوار است بلكه اين تكنولوژي است كـه بـر           
انسان سوار است و مراد از تكنولوژي نـه ابـزار صـرف             

ها را تبديل به عـدد و       بلكه شيوة تفكري است كه انسان     
كنـد و از مظـاهر ايـن عقلانيـت تكنولوژيـك،            رقم مـي  

. ، ماشينيسم و كالايي شدن همه چيز اسـت        داريسرمايه
كَـن  هاي بنيان هايدگر با وقوف به اين مصائب و بحران       

وي در طـرح جديـد      . قصد دارد طرح جديدي دراندازد    
ــم و      ــاي اومانيس ــه ج ــتي را ب ــالت هس ــويش، اص خ

كند و از نظر او اصـيل بـودن و        سوبژكتيويسم مطرح مي  
ــت     ــتن اسـ ــيل زيسـ ــان اصـ ــتي همـ ــالت هسـ اصـ

(Heidegger,2002:112)  .  
واضح است كه منظومة فكري رضا داوري نيز همچـون          
هايدگر در راستاي ستيز با ثنويت ذهن و عـين و گـذار             

شناسي است و اينجاست كـه     شناسي به هستي  از معرفت 
زبان . كندزبان جايگاه والايي در انديشة هايدگر پيدا مي       

از ديدگاه هايدگر امري وجودي اسـت و ايـن نگـاه بـه       
ي دارد كه زبـان را   تفاوت ماهو  ان با ديدگاه هابرماس   زب

ــر اجتمــاع مــورد بررســي قــرار مــي دهــد        از منظ
)Heidegger, 1962:6 . (   ــت ــد اس ــدگر معتق هاي

مادامي كه زبان گرفتار هسـتي غيراصـيل و بـه عبـارتي             
بخش و راهنماي انسـان     تواند رهايي است نمي » موجود«

ين اعتبـار   به هم ـ .  باشد -هستي اصيل -به سمت وجود    
مايــة تفكــر هايــدگر و داوري ســتيز بــا اســت كــه بــن

سوبژكتيويسم دكارتي است كه از زمان افلاطون به بعـد          
-و در آثار متفكراني چون دكارت، كانت و حتي پسـت          

  ). 38: 1373صافيان، (كند ها خودنمايي ميمدرن
مثابـه يـك كـل      داوري كه منتقـد سرسـخت غـرب بـه         

فشارد كه كسـي كـه      پاي مي يكپارچه است بر اين نكته      
 بايد در عمق فلسـفه      ،ببردخواهد به ماهيت غرب پي    مي

و مخصوصاً در تفكر دكارت و كانـت و هگـل و نيچـه          
غـرب يعنـي    . اند نفوذ كند  كه مظاهر تاريخ جديد غرب    

فلســفه و هنــر غربــي و هــر چــه از علــم و تكنيــك و 
ها و ايدئولوژي معاملات و مناسبات و قوانين و سياست    

داوري، (بينيم همه فرع فلسفه و هنر اسـت         ر غرب مي  د
1384 :103.(  

-گرچه او بارها عليه غـرب و مبـاني فلسـفي و هسـتي             

تازد اما در بسياري مواقع نيز نوميدانه بـه   شناسانة آن مي  
كنـد كـه مـا را از غربزدگـي رهـايي            اين نكته اشاره مي   

نيست و تمام عـالم در عصـر كنـوني غربـزده اسـت و               
  ).141: 1357داوري، (قوام در راه غرب هستند تمامي ا

داوري غربزدگي را به دو نـوع فعـال و منفعـل تقسـيم              
غربزدگي مردم اروپاي غربي، آمريكاي شمالي      كند و   مي

 و غربزدگـي جوامـع       فعال ي را غربزدگ  و روسيه و ژاپن   
 ناقص و منفعـل     يرا غربزدگ مانده و جهان سومي     عقب

 كـه بايـد از ايـن غربزدگـي           و بر اين باور است     ددانيم
  ).144: 1357داوري، (منفعل رها شد 

معنـا و    امـري بـي     اساسـاً  در نظام فكري داوري تجـدد     
مهمل است كه  عاقبتي جز نيهيليسم ندارد چراكه انسان          

-كشد و جانشين خدا مـي    به قول نيچه وقتي خدا را مي      

توانـد نقـش    پذيري نمي شود به دليل اصل تناهيت و فنا      
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مثابه يك هسـتي هوشـمند و بيكـران ايفـا           را به خداوند  
از اين رو، انسان عصـر جديـد دچـار نيهيليسـم و             . كند

تـوان بـراي آن     شود كـه حـد يقفـي را نمـي         آشوبي مي 
  ).143: 1363داوري، (متصور بود 

داوري آزادي غربي را مبتني بر سكولاريسـم و محـدود         
و داند و اهميت چنداني براي آن قائل نيسـت          به آن مي  

دهـد بـه ايـن      همة خصايصي را كه به غرب نسبت مـي        
دهد و مدافعان آزادي و حقوق بشر       آزادي نيز تعميم مي   

دانـد كـه سـعي دارنـد        محوري مـي  هاي شيطان را انسان 
هاي ديني جامعة اسلامي را سست نماينـد و عمـوم         پايه

ــد    ــوق دهن ــرا س ــاط و قهق ــمت انحط ــه س ــه را ب جامع
  ). 24: 1373داوري،(

كـاري  داوري جهان امروز گرفتار نقصان و زيان      از منظر   
است و بشر بايد به چيزي كـه در فطـرت خـود بـه آن                

سرگرداني . احتياج دارد و از آن دور شده است بازگردد        
بشــر بــه ســبب همــين دوري اســت و انقــلاب آينــده  
بازگرداندن بشر به جوهر انسـاني يـا بـه قـول هايـدگر              

تـوان  ت كه مـي   با اين فكر اس   . همان هستي اصيل است   
  ). 403: 1373داوري، (در مقابل عالم موجود ايستاد 

داوري، روشنفكراني را كـه نگـاه خطـي و تكـاملي بـه              
تاريخ دارنـد و تنهـا راه توسـعه را اضـمحلال سـنت و               

كنـد و   داننـد تمسـخر مـي     وار مدرنيته مـي   پذيرش برده 
بـرد و غـرب را      دائمي بودن تجـدد را زيـر سـؤال مـي          

انگارد و اصرار دارد    مطلع ماه علم مي   غروب حقيقت و    
توان به عالم راسـتي و درسـتي   كه با دروغ و فريب نمي     

داوري متفكري انقلابي اسـت و      . و مهر و معرفت رسيد    
مراد او از انقلاب الزامـاً انقلابـي سياسـي نيسـت بلكـه              

-انقلابي اخلاقي و انساني است كه در پي آن نظمي مي          

ماند و نه ماننـد نظـم       دد مي آيد كه نه به نظم قبل از تج       
  ). 68: 1389داوري، (تجدد بر اصل غلبه استوار است 

سياسي غـرب   -اين متفكر ايراني دستاوردهاي اجتماعي    
هاي غربي از نازيسـم و      داند و همة ايسم   را حقيقي نمي  

فاشيسم گرفته تا سوسياليسـم و ليبراليسـم را شكسـت           
زادي كـه  داند و بر اين باور اسـت كـه ايـن آ     خورده مي 

كنند مرگـي اسـت     غربيان مدام آن را در بوق و كرنا مي        
ها وسيلة تحقـق اهـداف و       در محلة آزادي و اين آزادي     

هـا  هاي مستكبري است كـه از ايـن آزادي      مطامع قدرت 
براي نابودي ابناي بشر و محيط زيست و امثال آن بهره           

  ). 12: 1379داوري، الف(جويند مي
ش مبني بر فقـدان آزادي در       او براي اثبات مدعاي خوي    

گذارد كه در دنياي مـدرن      غرب بر اين نكته انگشت مي     
-آزادي در دينداري وجود ندارد چراكه آراي امثال كـي         

يركگور تحمل نشدند و درسـت اسـت كـه هـيچ مقـام              
يركگور نشده اما وقتـي آراي      رسمي مانع نشر اقوال كي    

 همگاني چنان قوي باشد كه نگذارد قول و فعل خـلاف      
رسم و عادت ظهور و بروز جدي داشته باشد، ديگـر از            

ويـژه آنكـه قهـر افكـار        به. توان گفت آزادي سخن نمي  
همگاني چنان است كه نه فقط مانع اظهار آراي مخالف          

سـازد  شود بلكه اشخاص را همسـان و هماننـد مـي          مي
  ). 39: 1379داوري،الف (

  
  واكاوي سير تطور و دگرديسي در آراي رضا داوري

-رچه داوري در بيشتر آثار خويش تجدد را به نقد مي          گ

دربـارة  اش ازجملـه    شـده كشد اما در آخرين آثار منتشر     
كوشـد   مـي  خـرد، فرهنـگ وآزادي     و   دربارة غرب ،  علم

المقـدور  مطالب را به صورت مباحثه پيش ببرد و حتـي         
او در اين سه اثر بـا       . توضيح كافي بياورد واستدلال كند    

-تر سخن مـي   بينانهتر و واقع  رسياسيتر، غي زباني روشن 

-دركل داوري در اين سـه اثـر رويكـردي پسـت        . گويد

مدرن دارد و در جاهايي به اين رويكرد تصريح و آن را            
توانـد  اي كه مي  در شرايط كنوني فلسفه   «: كندتوجيه مي 
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ــم ــربك ــاي غ ــيش راهگش ــث وب ــد، مباح ــي باش شناس
ري، البتـــه داو). 10:1378داوري، (» پســـامدرن اســـت

مـدرن را بـه تفكـر معنـوي و قدسـي            هاي پست انديشه
-تفكـر پسـت   «: گويـد دهد و مي  آينده و شرق پيوند مي    

گري رجوع بـه    در دورة آماده  . گر است مدرن تفكر آماده  
شرق و بازگشت به كلمات آموزگاران تفكـر قدسـي و           

» نمايدمعنوي، ما را به سوي روشنگاه عالم آينده راه مي         
داوري اين بار با لحني آرام در بـاب         . )7:1378داوري،  (

-گويد و اين نظر را در خصوص شـرق        غرب سخن مي  

بعضي مطالب فلسـفي در زبـان       «: كندشناسي مطرح مي  
المثـل  چنانكه في . معمولي، معني ديگري پيداكرده است    

شناسي متناسب و   ام كه پيدايش و بسط شرق     وقتي گفته 
ي غـرب   متناظر با گسترش و افزايش قـدرت اسـتعمار        

شناسـان  اند كه من همة شرق    بوده است، كساني پنداشته   
هاي اطلاعـاتي غـرب     را عامل استعمار و مأمور دستگاه     

ام ام و حال آنكه نه فقط چنين معنايي مراد نكرده         دانسته
ــي    ــاك م ــي خطرن ــت و حت ــه آن را نادرس ــمبلك » دان

 دربـارة عـين     خود ديجد آثار دروي  ). 7:1378داوري،(
غرب نـه مجموعـة بـدها       «: گويدغرب مي فساد دانستن   

ها است و نه يكپارچه خوب يا بد، بلكـه غـرب          وخوب
هاست، منتهي در هـر     يك عالم است و عالم پر از امكان       

ها و حدود آنهـا متفـاوت اسـت، سـاكنان           عالمي امكان 
-ها كه فكر و عملشان را راه مي    عالم غرب با اين امكان    

گرچه داوري به   ). 8:1378داوري،(» برد سر و كار دارند    
پايان «و  » كور شدن چشم غربي   «عناصر و دقايقي چون     

ايمـان و اعتقـاد     ) 19:1380داوري،(» بسط تاريخ غربـي   
-گيري و خـوش   وثيقي دارد اما درآثار متأخرش از سهل      

: باوري دور شده و بعضي مشـكلات را دريافتـه اسـت           
در شرايط غلبه و قهر و اسـتيلاي عـالم غـرب، شـايد              «

هد ديني به تطبيق دين با رسوم ظـاهر عصـر و     تجديد ع 
آشنايي و انس با تفكـر گذشـته بـه تبعيـت از صـورت               

متعين و مشهور آراي بعضـي متفكـران  مبـدل شـود و              
سان فرهنگ غالب از سعي اهل نظر نيـز سـلاحي            بدين

داوري در  ). 93:1380داوري،(»براي تهاجم بيشتر سـازد    
ي را  خصوص كاربسـت تكنولـوژي نيـز سـخنان بـديع          

تـوانيم از توسـعة     مـا نمـي   «: گويـد كند و مـي   مطرح مي 
تكنيك روي بگردانيم و علم تكنولوژيـك را رهـا كنـيم          
بلكه بـراي رسـيدن بـه درجـات عـالي لازم اسـت كـه              

ــم ــك ازعلـ ــي و تكنيـ ــويم  زدگـ ــا شـ ــي رهـ » زدگـ
-او همچنين در جاي ديگري مي     ). 49:1379داوري،ب(

ــمتأســفانه در ســال«: گويــد ــر در كش ــاي اخي ــا، ه ور م
اومانيسم و سوبژكتيويسـم احيانـاً طـوري تفسـير شـده            
است كـه گـويي هـر چـه در هنـر و فلسـفه و علـم و                   
سياست و تكنيك و قانون در غـرب پديـد آمـده بـراي           

مگـر  . ها بـوده اسـت    ها و شهوت  ارضاي اميال و هوس   
گـري و   اعتقـادي و لا ابـالي     ممكن است مردمي بـا بـي      

پديـد آورنـد كـه در       پروري نظمـي    طلبي و نفس  راحت
همه جاي روي زمين مستقر شود يا همة جهانيان آن را           
ميزان نظم و نظم مطلوب خود بدانند يا در حسـرت آن            

رسـد آثـار    به نظر مـي   ). 100: 1379داوري، ب (» باشند
هايي است كـه از سـرد       متأخر داوري، بيان پختة انديشه    

 هـيچ   ها، به اعتبـاري،   اين انديشه . اندوگرم زمانه گذشته  
ناپذيرند و بر   يك جديد نيستند اما انديشه و بيان جدايي       

بـه  . ترنـد هاي او نيز در اين آثار پخته      اين اساس انديشه  
اش در اعتبـاري داوري صــرفاً بـه دســتاوردهاي فكــري  

 بازگشـته   وضع كنـوني تفكـر در ايـران       ترين اثرش   مهم
است، اما ايـن بـار آن دسـتاوردها را بـا زبـان و بيـاني                 
متناسب بـا روز و البتـه بـا جسـارتي كمتـر از روزگـار              

بـا ايـن همـه، آنچـه در انديشـة           . جواني بازگفته اسـت   
داوري همواره ثابت مانده است بحران غرب و انحطاط         

  .آن است



   1390بهار و تابستان ، 10 و 9 شماره ،سوم سال ، دوره جديد،هفتممتافيزيك، سال چهل و  /  102 
 

-بررسي تأثير منظومة فكري احمد فرديد بـر انديشـه    

  ضا داوري هاي ر

بدون شك احمد فرديد جزو معـدود فيلسـوفان مـدرن           
تــاريخ معاصــر ايــران اســت كــه بــا نگــاهي فلســفي و 
ــانة   ــأثر از آراي پديدارشناس ــوتيكي مت ــردي هرمن رويك

كنـد و   مثابه يك كل يكپارچه رد مي     هايدگر، غرب را به   
-عربـي و نظريـة علـم   گيري از حكمت انسي ابن  با بهره 

را در تاريخ تفكر در ايران معاصـر        الاسماء افق جديدي    
فرديد فيلسوفي شفاهي است و آثار مكتـوبي        . گشايدمي

از او بجاي نمانده است و به همين دليل سنجش غنـاي            
فرديـد همچـون    . علمي آثار او كاري بس دشوار اسـت       

هايدگر عقلانيت تكنولوژيـك و سوبژكتيويسـم را نقـد          
م و اومانيسم اي عليه ليبراليس كند و موضع سرسختانه   مي
گيرد و ترس خود را از به روي كار آمدن بورژوازي           مي

كند و مصداق عيني تفكرات ليبرالي را كـارل         پنهان نمي 
دانـد و نظريـة مهندسـي تـدريجي پـوپر را بـه              پوپر مي 

  ) .37: 1381فرديد،الف (خواند چالش مي
فرديد متأثر از هرمنوتيك فلسفي هايدگر و امتزاج آن با          

عربـي، تـاريخ را     الاسماء ابـن  ي و نظرية علم   عرفان نظر 
اي بينـد كـه هـر دوره   هاي ادوار مياي از تجلي  مجموعه

اي هستيم كـه    مظهر اسمي است و از نظر او ما در دوره         
اسم الهي از جهان رخت بربسته است چراكـه غـرب از            

اش بـر همـه جـا سـيطره يافتـه اسـت             طريق متافيزيك 
  ).20-25: 1378مددپور، (

ر فرديــد غربزدگــي حــوالتي تــاريخي يــا نــوعي از نظــ
ايـم  اينكه ما دچار امتناع شده . تقديرگرايي تاريخي است  

نگـاه  . ايم در واقع يك تقـدير اسـت  يا به تعطيلات رفته   
عرفاني به تاريخ باعث شده است كـه وي آن را مظهـر             

در نظرگاه فرديد تـاريخ ظهـور اسـم         . اسماء الهي بداند  
ء است و انسان است كه وقت       است و انسان مظهر اسما    

گونه كه خلقت ظهور اسماء است و       همان. و تاريخ دارد  

هـايي دارد و  انسان كامل اسم جامع حق، تاريخ نيز دوره  
صورت نوعية هر دورة تاريخي، مناسباتي است كـه بـر           
تمام شؤون فكـري، فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي آن            

 از تـاريخ  او متأثر از هايدگر اين دوره . دوره حاكم است  
را مظهــر ظهــور و بــروز عقلانيــت تكنولوژيــك و     

داند و همچون هايـدگر در پـي        سوبژكتيويسم غربي مي  
-24: 1372رجبي،  (رجعت به نوعي هستي اصيل است       

18 .(  
مثابـه  داوري نيز مانند فرديد سوبژكتيويسم و غـرب بـه         

كند و توسعة غربي را     يك كل يكپارچه را رد و طرد مي       
ديد توسعة شـيطاني و خـلاف اصـول         همچون احمد فر  

او در جاي جاي آثارش نظيـر اسـتاد         . داندحقة الهي مي  
خويش، فرديد، بيش از هر چيز بـر ايـن سـؤال اصـرار              
دارد كه آيا مقصد، توسعه است؟ و به اين سؤال جواب           

براي اينكه در معـاش و مصـرف و   «: گويددهد و مي  مي
شيم بايد طرح   حتي در تعيين نيازمندي، نيازمند غرب نبا      

-اي را انداخت كه در آن جاي هر چيـزي و مـن            جامعه

جمله جاي توسعه معـين باشـد و مـردم در آن جامعـه              
» احساس كنند كه در خانه و با يار و ديار خـود هسـتند           

  ). 9: 1372داوري،(
گرچه داوري همچو فرديد با عباراتي تند ماهيت غـرب         

ه كه سخن به    خواند اما آنگا  را از بيخ و بن به چالش مي       
رسـد بـر    مشخص كردن موضع خود در قبال توسعه مي       

ريـزي  مـن فعـلاً راهـي جـز راه برنامـه         «: اين نظر است  
توسعه سراغ ندارم و ديگر اينكه من وضع موجود عـالم   

عنوان يـك امـر     و كار و بار و رسم و راه آن را صرفاً به           
خـواهم بـه آن     بينم امـا نمـي    ناگزير در دوران فترت مي    

: 1375داوري،(» داشته باشـم و آن را توجيـه كـنم         تعلق  
157 .(  

فرديد نيز كه مراد داوري است صورت غالب در عصـر           
-داند و در اين باره مـي      جديد را حاكميت اومانيسم مي    
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صورت غالب در تمدن كنـوني جهـان صـورت          «: گويد
اومانيسم است و امتياز ميـان تمـدن اقـوام مختلـف بـه              

شتة آنهاسـت كـه هـم       هاي تمدن گذ  صورت يا صورت  
آنچـه فعـلاً در همـة       . اكنون به ماده تبديل شـده اسـت       

جهان اسم الاسماء است اومانيسم غـرب اسـت و ايـن            
الدنيا است حوالت  تـاريخي اسـت و         اومانيسم كه ادب  

-شـود مبنـايش همـين ادب      اگر گفتگويي از اين هم مي     

  ). 36-37: 1381فرديد، ب(» الدنياي خودبنيادانه است
يدگاه فرديـد كـه متـأثر از هرمنوتيـك فلسـفي          پس از د  

اي مظهر اسمي است؛ به عبـارت       هايدگر است هر دوره   
الاسـماء  ديگر داراي يك حوالت تاريخي اسـت و علـم         

روزگار كنوني، مدرنيته اسـت كـه نمـاد نفـس امـاره و              
از منظـر  . ديوزدگي است كـه بايـد بـه جنـگ آن رفـت      

 تفـاوتي بـا     ها هيچ فرديد خداي ماركس و خداي ليبرال     
خـداي مـاركس    «: گويـد هم ندارد و او در اين باره مـي        

خداي طاغوت است كه خودش باشد، خـداي بازرگـان        
گويـد  طاغوت است و حتي از ماركس بدتر زيرا او مـي          

گويد خدا هسـت امـا   خدا نيست كدام خدا، بازرگان مي  
  ).74-75: 1381فرديد،الف(» كدام خدا

لـي بـه نقـد غـرب و        فرديد هر آن كس را كه به طور ك        
 -كند و بـا تعـابير عرفـاني       دنياي متجدد نپردازد نفي مي    

فلسفي خودش از نظريـة سياسـي امـام خمينـي، يعنـي             
نمايد و با نگاهي آخرالزماني ظهور      ولايت فقيه دفاع مي   

دانـد كـه در آن هنگـام تمـامي          امام زمان را قطعـي مـي      
شـود و حقيقـت     مظاهر طاغوت و مدرنيته برچيـده مـي       

گيري فرديـد در   موضع. گيردل جاي غيراصيل را مي    اصي
گيـرد و   اي فلسفي به خـود مـي      خصوص انقلاب صبغه  

انقلاب اسلامي آغاز تعرض شرق عليه غرب       «: گويدمي
مـددپور،  (» و روي كردن شـرق بـه تفكـر معنـوي بـود           

1372 :5.(  

داوري عموم آراي فرديد در خصوص غـرب را تكـرار           
م ميان انديشة ايـن دو متفكـر        كند اما نقاط افتراقي ه    مي

فرديد روشنفكريِ دينـي، حكمـت متعاليـة        . وجود دارد 
زدگي و مكتب سـينوي     ملاصدرا و اساساً هرگونه يونان    

كند و اين در حالي اسـت كـه داوري از تفكـر           را رد مي  
  .كندصداريي و فارابي دفاع مي

 فرديد بـر خـلاف داوري انديشـة انديشـمنداني چـون            
را را ملهـم از فلسـفة يونـاني و مظهـر     فارابي و ملاصـد   

دانــد ولــي داوري در ايــن طــاغوت و نفــس امــاره مــي
كنـد و بـه ميـزان    خصوص با فرديد اخـتلاف پيـدا مـي        
فرديد حتي  . گيردچشمگيري از استاد خويش فاصله مي     

ورزي بـه   رود كه بـا منطـق و اسـتدلال        تا آنجا پيش مي   
در منطـق   «: گويدكند و مي  اش مخالفت مي  سبك يوناني 

» كنـد دهد و ثابـت مـي  انسان هر باطلي را حق نشان مي    
رسـد  بالاخره اينكه به نظر مي    ). 184: 1381فرديد،الف(

گرايي،سـتيز  فصل مشترك انديشة داوري و فرديد، ذات      
هـاي نهفتـه    با سوبژكتيويسم وگرايش به احيـاي سـنت       

  .است
   

  ها در ايران معاصر ها و پوپريواكاوي نزاع هايدگري

ا پيروزي انقـلاب اسـلامي و نضـج گـرفتن تفكـرات              ب
ايدئولوژيك و انقلابي، دو نحلـة  فكـري در برابـر هـم             

ترين متفكري كه تا حد بسياري      مهم. آرايي نمودند صف
داد عبـدالكريم سـروش   آراي كارل پوپر را بازتـاب مـي    

ــود ــدي  . ب ــر خــلاف رضــا داوري كــه فردي ــروش ب س
انگارانـه نسـبت    شدت با نظري كل   شود، به محسوب مي 

-راند و يا بهبه غرب كه آن را تماماً يا به يك چوب مي         

. ورزد مخالفت مي،دهدكلي سر توافق براي آن تكان مي     
سان، سروش از آزادي غربي به صـورت تلـويحي          بدين

كند و آزادي را مقدمة فرديت و استقلال انسان         دفاع مي 
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-ي آزاديهـاي خواه را انسان هاي استقلال داند و انسان  مي

  ). 57: 1374سروش ،الف(كند خواه معرفي مي
داوري بر خلاف سروش به آزادي غربـي، ليبراليسـم و           

كند تازد و پايان تجدد را اعلام مي      حقوق بشر غربي مي   
اكنون هم بـا    «: گويدو دربارة نسبت شرقيان با تجدد مي      

تجدد فعلي سر و كار داريم و هرچـه از تجـدد بتـوانيم              
گزير بايـد از تجـدد كنـوني، يـا از وضـع             اخذ كنيم، نـا   

كنوني تجدد باشد، اما اكنون تجدد در بحران است و ما           
تـوانيم بحـران آن را كنـار بگـذاريم و مرحلـة              نيز نمـي  

داوري، (» پاياني تجـدد را مبـري از بحـران اخـذ كنـيم            
  ). 111: 1379ب

سروش كه متأثر از آراي كانت است بر اين باور اسـت            
است تا دنياي مردم را بسازد بلكـه ديـن          كه دين نيامده    

ها و سـعادت ابـدي آنهـا        براي رستگاري اخروي انسان   
بـه نظـر وي ديـن بـراي خـدا و      . تواند كارگر باشـد   مي

آخرت آمده است و بدين سبب با دين حداكثري كه در           
گيرد و قصـد سـامان دادن       مقابل مكاتب دنيوي قرار مي    

او . ر مهـر نـدارد    به همة شؤون دنيوي انساني را دارد س       
روشنفكري ديني ما تاكنون در پـي آن بـوده          «: مي گويد 

است كه دين را به كار دنيا بزند و يا خورد دنيـا سـازد،               
بايد از اين پس در پي بيرون آمدن دين از چنگال دنيا و            

  ). 54: 1374سروش، ب(» دنياداران باشد
گيـري  داوري عليه تمامي مباني و اصول غربـي موضـع         

و بر اين باور است كه آزادي مد نظر سـروش و        كند  مي
ها را به سـبب  او ليبرال . كارل پوپر، آزادي شيطاني است    

كنـد و تجـددگراياني     عدم توجه به عدالت ملامـت مـي       
كنـد  همچون سروش را كه متأثر از پوپر هستند نقد مـي       

انـد ايـن    يكي از مسائلي كه مطرح كـرده      « : نويسدو مي 
 سـه قـرن اخيـر بـه مرحلـة           است كه تـاريخ مـا در دو       

انحطاط رسيده است، يك طايفه راه نجات را در تفسـير   
بيند و بعضي ديگر عصري دين و برقراري دمكراسي مي     

زدگـي خـود   معتقدند كه تا بـه وضـع انحطـاط و فلـك         
آگاهي پيدا نكنيم، طريق بيرون شدن از انحطاط گشوده         

» كننـد اين هـر دو گـروه از تجـدد دفـاع مـي            . شودنمي
  ). 4: 1378داوري، (

بنابراين داوري برخلاف سروش كه از تجدد و مدرنيتـه        
رود و اسلام مـورد     كند به جنگ اين مفاهيم مي     دفاع مي 

كنـد كـه    اي معرفـي مـي    شدهنظر سروش را اسلام قلب    
ــن دارد   ــكني از دي ــد ساختارش ــاب . قص داوري در كت

سـيري انتقـادي در    و همچنـين كتـاب      فلسفه در بحران  
-، رواج انديشة پوپر در ايران را مسئله       رل پوپر كا فلسفة

داند و كـارل پـوپر را       اي اصالتاً سياسي و نه فلسفي مي      
-انگارد كه با وجـود مطـرح كـردن ابطـال          فيلسوفي مي 

ــات  ــاي اثب ــه ج ــذيري ب ــق  پ ــان از منط ــي، همچن گراي
كنـد و بـه جنـگ       گرايي دفـاع مـي    پوزيتيويسم و تجربه  

: 1373داوري،  (رود  يهاي متافيزيكي و ربـاني م ـ     آموزه
قـبض و بسـط تئوريـك       «سروش كه مبدع نظرية     ). 58

است معتقد اسـت كـه      » هاي مستقيم صراط«و  » شريعت
اسلام به مفهوم ثابت و قطعي خـود اسـت و ايـن فهـم               

- مـي   منجر بشري است كه به يك معرفت بشري سيال       

شود و نتيجتـاً فهـم از ديـن         گردد كه با آن دين فهم مي      
يست و صحبت از قطعيت فهم ديـن در         قطعي و ثابت ن   

بند كشيدن دين است و بنابراين صـحبت از فهـمِ بهتـر             
  ). 42: 1379عربي زنجاني، (است نه فهم قطعي 

هـاي مسـتقيم را مطـرح و        اينجاست كـه سـروش صـراط      
كنـد كـه هـر      رقباي جدي و جديدي براي دين معرفي مي       

نـد و   كدام  نيز ادعاي به سعادت رساندن ابناي بشـر را دار           
بسـط  اين ديدگاه سروش در     . انداي نيز موفق شده   تا اندازه 

او برخلاف  . گيرد شكل جديدتري به خود مي     تجربة نبوي 
، خود دين و وحي را امري       شريعت قبض و بسط تئوريك   

داند كه در نهايـت موجـب ساختارشـكني از          تاريخمند مي 
  ).76: 1378سروش،(شود متن مقدس مي
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بژكتيويسـم و پوزيتيويسـم     داوري بر خلاف سروش سو    
گيـري از   خواند و بر آن است تا با توشه       را به چالش مي   

متون ديني راه جديدي را براي انديشيدن صحيح نشـان          
كند و  دهد و به همين اعتبار سروش را مورد مذمت مي         

شـود كـه حسـاب علـم و         به او اين نكته را يادآور مـي       
 و نبايد   توانتكنولوژي را از كليت و تماميت غرب نمي       

  ).101: 1373داوري، (جدا كرد 
همان طور كه اشاره شد سـروش بـه مدرنيتـه و مبـاني              

-ناپــذير آن از جملــه آزادي، اومانيســم، تجربــهجــدايي

باور كامل دارد و بـر ايـن بـاور          ... گرايي، حقوق بشر و   
است كه اين مدرنيته نيست كـه بايـد خـود را بـا ديـن                

بايـد خـود را بـا       هماهنگ كند بلكه اين دين است كـه         
نگاه سروش بـه ديـن اخلاقـي و      . مدرنيته هماهنگ كند  

وي سعي دارد   . طريقتي و عرفاني است نه شريعتمدارانه     
گرايـي و   دين را  لاغـر كنـد و بـه همـان نسـبت ملـي               

او در جايي در اين خصـوص       . تر نمايد مدرنيسم را فربه  
ايرانيت و قوميت در هاضمة ديني يـا غربـي          «: گويدمي

شد و بسياري از آداب و رسوم پيشين قـومي مـا       هضم ن 
ويژه زبان فارسـي كـه از       به. همچنان جاري و زنده ماند    

» خوبي زنده استترين اركان مقوم قوميت ماست به     مهم
  ).59: 1371سروش،(

اصطلاح نومعتزلي اسـت كـه سـعي دارد        سروش يك به  
پذيري او نظريـة    گيري از آراي پوپر و نظرية ابطال      با وام 

سـازي كنـد و     ض و بسط تئوريك شريعت را مفهـوم       قب
همزمان با رجعت به غزالي و آراي عرفايي چون مولانا          

. نقش اخلاق را در يـك جامعـة دينـي برجسـته نمايـد             
تناقض اساسي در آراي سروش همانـا جمـع غزالـي و            
كانــت اســت، چراكــه غزالــي عليــه فلســفه شــوريد و  

سـت كـه    فلسفيدن را به مسـلخ بـرد و ايـن در حـالي ا             
دار مدرنيته و متفكران مدرني چـون       سروش خود را وام   

-داند و اين فيلسوفان طرفدار عقلانيت     كانت و پوپر مي   

البته خود سروش سـعي در آشـتي دادن ميـان ايـن             . اند
ــاب   ــات دارد و در كت ــي،تناقض ــنفكري و  رازدان روش

ما بايد بين اين سه فرهنـگ ايرانـي،         «: گويد مي دينداري
در ايـن  . ي، اگر قابليت داريم آشتي بدهيماسلامي و غرب 

هايي توبه كنيم و هـيچ كـدام        آشتي دادن هم بايد از پاره     
آن فكـر كـه     . را به طور دربست، درست فـرض نكنـيم        

گويد يكي را بايد گرفت و دو تاي ديگـر را در پـاي او         
قرباني كرد،  خواه از سوي مدافع فرهنگ غربـي باشـد،         

اه مدافع فرهنـگ ملـي، از   خواه مدافع فرهنگ ديني، خو   
  ).113-115: 1371سروش، (» بن خطاست

انديشـد و   اما داوري در اين خصوص مثل سروش نمي       
اي اسـلامي   گرايانه در پي تأسـيس جامعـه      با نگاهي كل  

او در پاسخ به اينكه اهـداف اسـتراتژيك جامعـة           . است
  :گويدتواند باشد مياي مياسلامي بر چه پايه

ي توحيد است و با تسليم به توحيد        اساس مدينة اسلام  «
شود و بشر غايتي جز رجوع بـه        ها منتفي مي  تمام غايت 

غايت جامعـه و مدينـة اسـلامي        . پرودگار خويش ندارد  
تحقق اسلام است و اين در صورتي است كـه دسـت و             

اما شرط اين امـر     . زبان مردم به فرمان حق تعالي بگردد      
ودپرسـتي و  آن است كه اساس مدينة كنوني كه عـين خ    

بشرمداري است در هم ريزد و اسـاس مهـر و معرفـت             
توقع اينكه اسلام را بتوان به نظـام غالـب          . گذاشته شود 

نظـام كنـوني    . در عالم كنوني وصله كرد درست نيسـت       
بايد در توحيـد مسـتحيل شـود و همـه چيـز در سـاية                

  ).132: 1373داوري،(» توحيد قرار گيرد
يابنـدة  جـوهر افـول   دغدغة اصلي داوري اين است كـه        

ويژه مدرنيتـه را عريـان سـازد و بـه پيـروي از              غرب به 
انگارد كه عصر روشنگري به نام علـم        هوسرل چنين مي  

با زيركي و شيطنت فلسفه را اسير سـاخته و بـه شـيوة              
ــت    ــرده اسـ ــم كـ ــابع روش و علـ ــارتي آن را تـ دكـ

كنـد وقتـي    داوري تحليـل مـي    ). 239:1384بروجردي،(
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 ــ ــورت فلس ــه ص ــر ب ــم  تفك ــة عل ــرد، نطف ــور ك فه ظه
بنابراين در تاريخ جديـد     . تكنولوژيك را در خود داشت    

غرب، بشر ديگري پديد آمد كه خود قانونگـذار بـود و            
به اقتضاي امكانات و حوايجي كه در هر جا و در ميـان         

بـه  . هر قوم و طايفه و در هر گروه بود وضع قانون كرد           
 و در   كنـد همين اعتبار قانون صـورت بشـري پيـدا مـي          

سياست وحكم و قضـا و علـم و درس و مدرسـه و در         
  ).18: 1359داوري، (شود همه جا قدرت بشر ظاهر مي

عنوان اين در حالي است كه سروش بر پذيرش غرب به         
-پذيرش اركان اصـلي تشـكيل     . كنديك كل تصريح مي   

ــي و       ــم، ترق ــت، عل ــه، شــامل عقلاني ــدة مدرنيت دهن
كـري سـروش    سكولاريسم اجـزاي لاينفـك منظومـة ف       

تكية او بر عقلانيت در روش علمي و اهتمـام او            . است
كارگيري به ايجاد گرايش سكولار در مذهب از طريق به        
گرايــي و آگاهانــة فلســفة تحليلــي و تأكيــد بــر كثــرت

منـد  دمكراسي ليبرال، او را در زمرة تجددطلبان دسـتگاه        
  .دهدقرار مي

چـه سـروش و داوري متعلـق بـه دو نحلـة فكـري               گر
انـد و آن  متفاوت وحتي متضادند اما در يك امر مشترك    

در . انگارانة اين دو متفكر معاصـر اسـت    هم نگاه دوگانه  
كنـد پـذيرش تـام      پروژة سروش آنچه جلـب نظـر مـي        

 مدرن است كه ايـن در       -مدرنيته و ايجاد دوگانه سنت      
در . هـاي نوسـازي اسـت     واقع درافتادن در وادي نظريه    

م بر خـلاف سـروش، مدرنيتـه        منظومة فكري داوري ه   
رود و در هر گونـه امكـان آشـتي          است كه به مسلخ مي    

: 1383پـدرام،   (شـود   ميان سنت و مدرنيتـه منتفـي مـي        
1373.(  

جان كلام اينكه، سروش يك نوانديش ديني است كه از          
كنـد و اسـلام فقـاهتي و        پايگاه مدرنيته دين را نقد مـي      

ــي ــدئولوژيك را رد م ــدگاهي اي ــد و دي ــاني و نماي عرف
وي متـأثر از آراي كسـاني چـون         . اخلاقي به ديـن دارد    

» قبض و بسط تئوريـك شـريعت      «كواين و پوپر، نظرية     
اين تئوري در سـير تطـوري خـود بـه       . كندرا مطرح مي  

ــوي« ــة نب ــه خــتم مــي» بســط تجرب شــود كــه منجــر ب
اي كـه در    گردد به گونه  ساختارشكني از متن مقدس مي    

.   هزاران متن سر و كـار داريـم        عمل نه با يك متن كه با      
گرايـي و   گرايي، تـاريخ  گرايي، مطلق سروش مخالف كل  

امـا  . يوتوپيانيزم است و پلوراليسم دينـي را مـي پـذيرد          
-داوري درست برعكس سـروش قائـل بـه نـوعي ذات         

ــل  ــي و ك ــت و از آراي  گراي ــانيزم اس ــي و يوتوپي گراي
مدرني چـون هايـدگر و فوكـو در نقـد           فيلسوفان پست 

نمايد و  كند و پايان مدرنيته را اعلام مي      رنيته دفاع مي  مد
مثابه يك كـل يكپارچـه اسـت و در          در پي نقد غرب به    

كسوت يـك متفكـر تجددسـتيز خواسـتار تحقـق يـك             
هــاي اســلامي در آن جامعــة اســلامي اســت كــه ارزش

-از اين رو آراي او در مخالفـت بـا نسـبي       . متحقق شود 

  . شودانه ارزيابي ميشناسگرايي و پلوراليسم معرفت
  

  نتيجه

 رضا داوري يك از فيلسوفان مطرح در ساحت فكـر و           
انديشــه در ايــران بعــد از انقــلاب اســلامي  بــوده و از 

وي بـا روش    . مكتب فرديدي بهرة فراواني بـرده اسـت       
فلسفي و متـأثر از پديدارشناسـي هايـدگر بـه تبيـين و              

 ـ       . تحليل غرب پرداخته است    ي بـه نظـر او تجـدد درخت
است كه از زمين غرب برآمده و همـه جـا را فراگرفتـه              

تنهـا  رفت از تجدد اين است كـه نـه        تنها راه برون  . است
شـكن  شاخة تجدد كه خود درخـت تجـدد بايـد ريشـه          

مدرن افول مدرنيته   داوري متأثر از فيلسوفان پست    . شود
رود كند و به جنگ سوبژكتيويسم غربي مـي       را اعلام مي  

ا روشـنفكران سـكولار كـه بـه جنـگ           و در اين راستا ب    
حقيقت امر اين اسـت     . پردازداند، به ستيز مي   سنت رفته 

كه نقد راديكال غرب آن هم با نگاهي فلسـفي يكـي از             
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بينانـة در منظومـة فكـري داوري        نكات داهيانه و باريك   
شناسانة تفكر غربي   هاي هستي است و انتقاد او از فرض     

 فراخوان او به فرارفتن     .را نبايد به سادگي ناديده گرفت     
امـا ايـن بـدان معنـا        . از تجدد شايستة تفكرجدي است    

چون و  هاي رنگارنگ او را بايد بي     فرضنيست كه پيش  
نقد ديگري كه به منظومـة فكـري داوري         . چرا پذيرفت 

وارد است اين است كـه ردكـردن سـادة پوزيتيويسـم و      
 اعتمادي كامل به آنها از سـوي داوري       علوم جديد و بي   
هـاي مـنظم و     اين علوم با پرسـش    . بردراه به جايي نمي   

دقيق خود بسياري از ادعاهاي فلسفي را باطل كـرده يـا           
-فلسفه بايد در برابر پرسـش     . اندبه تجديد نظر واداشته   

هاي مهمي كه علوم اجتماعي و طبيعي جديد بـراي آن           
   .كند تاب آوردايجاد مي

  
  منابع

ــرزاد - ــنف )1384(بروجردي،مه ــي وروش  كران ايران

  . نشرفرزان روز:، تهرانغرب

روشنفكران ديني و مدرنيتـه  ) 1383(پدرام، مسـعود    -

  . نشر گام نو:، تهراندر ايران پس از انقلاب

 ،وضـع كنـوني تفكـر در ايـران     )1357( داوري، رضا 
  . نشر سروش:تهران

 انجمـن   :تهران،  فلسفه چيست؟ ) 1359 (-------- -
  .حكمت و فلسفة ايران

انقلاب اسلامي و وضع كنوني      )1361( -------- -

  . نشر مركز فرهنگي علامه طباطبايي:، تهرانعالم

، اي از تاريخ غربزدگي ما    شمه،  )1363( -------- -
  . چاپ دوم نشرسروش،:تهران

 :، تهـران  ناسيوناليسم و انقلاب  ) 1365( -------- -
ريـزي فرهنگـي وزارت ارشـاد       ها و برنامه  دفتر پژوهش 

  .مياسلا

ــرد وآزادي«) 1372( -------- - ــة ، »خــ ماهنامــ

  .9، شمارة فرهنگ

 نشـر  :، تهـران فلسفه در بحران  )1373(  -------- -
  .اميركبير

ــنت،   ) 1375( -------- - ــه در س ــران مدرنيت بح

  . مؤسسة صراط:، تهرانمدرنيته و پسامدرن

 :، تهـران  فرهنگ، خرد و آزادي   ) 1378( -------- -
  .نشرساقي

، اتــوپي و عصــر تجــدد )1379الــف ( -------- -
  . نشرساقي:تهران

ــارة علــم) 1379ب( -------- -  نشــر :، تهــراندرب
  .هرمس

ــرب) 1380( -------- - ــارة غ ــراندرب ــر :، ته  نش
  .هرمس

صد سـال سـرگرداني در راه        )1384( -------- -

 مؤسسـة مطالعـاتي     :، تهـران  غربي شدن و تجـددمĤبي    
  .تاريخ معاصر ايران

، »داستان يك طلبة سادة فلسفه    «) 1389( -------- -

  .، سال اول، شمارة ششمماهنامة مهرنامه
، »اســم حقيقــت هــر چيــز«) 1372(رجبــي، محمــد  -

  .1شمارة. روزنامة شرق

رازداني، روشـنفكري و   ) 1371(سروش، عبدالكريم    -

  . نشر صراط:، تهراندينداري
، »تــر از ايــدئولوژيفربــه« ) 1374الــف( -------- -

  . 14، سال سوم، ش امة كيانماهن
آن كه به نام بازرگان بود نـه        «) 1374ب (-------- -

  .23، شماره ماهنامة كيان، »صفت

 نشـر   :، تهران بسط تجربة نبوي  ) 1378 (-------- -
  . صراط
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ــواد  - ــد ج ــافيان، محم ــدگر) 1373(ص ــارتين هاي ، م
  .  نشر پرسش:، تهرانمابعدالطبيعه چيست؟

، شريعتي و سروش) 1379(هنام عربي زنجاني، سيد ب    -
  .  نشر آريابان و اخوان:تهران

يدار فرهـي و فتوحـات      د) 1381الف(فرديد، احمد    -

 مؤسسـة  :، به كوشش محمد مددپور، تهـران  آخرالزماني
  .فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر

ــدگي ) 1381ب (-------- ــگ و زن ــرانفرهن  :، ته
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

، حـوزة   خودآگاهي تاريخي ) 1372(د  مددپور، محم  -
دفتـر مطالعـات دينـي      (هنري سازمان تبليغات اسـلامي      

  ).هنر
سير فرهنگ و ادب در ادوار      ) 1378. ( -------- -

  .  حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي:، تهرانتاريخي

انديشـان و   هويـت ،  )1386(هاشمي، محمد منصـور      -

 . ير نشر كو:، تهرانميراث فكري احمد فرديد

- Heidegger, Martin (1962) Being and 

Time, San Francisco, Harper and 

Row. 

- Heidegger, Martin (2002) The Essence of 

Human Freedom: An Introduction to 

Philosophy, translated by Ted Sadler, 

New York, Continuum. 


